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  چكيده
اي   هـاي گـسترده      به بعد با تغييرات و دگرگوني      1980رابطة جامعه و حكومت از دهة       

 بين نيروهاي اجتماعي و نيـز انتقـال         "ارتباط مجازي "رو شده كه ناشي از فضاي         روبه
در . هاي جديد نسبت به كارويژة جامعـه، نهادهـاي اجتمـاعي و حكومتهاسـت               آگاهي

اگـر بـه مـوازات      . زايش تعارض جامعه بـا حكومتهـا هـستيم        چنين فرايندي، شاهد اف   
افزايش مطالبات و انتظارات گروههاي اجتماعي، زمينه براي مقاومت حكومتها وجـود            

 ايجـاد خواهـد شـد كـه     "عدم تعادل امنيتي"هايي از    داشته باشد، در آن شرايط، جلوه     
  . ايجاد كندتواند مخاطرات و محدوديتهاي سياسي و راهبردي براي حكومتها مي

گيري فرايندهايي     زمينه براي شكل   1990هايي، از اواسط دهة       با توجه به چنين نشانه    
به وجود آمد كه تضادهاي نهفته را به واكنش علنـي در برابـر رهيافتهـاي اجرايـي و            

 در  "انقلابهاي رنگي "ساختاري نظامهاي سياسي تبديل و پيامدهاي خود را در قالب           
در اين شرايط، ساختار داخلـي از دو حـوزه مـورد            . عكس كرد  من 21اولين دهة قرن    

از يك سو نظـام سياسـي بايـد بـه مطالبـات فزاينـدة گروههـاي        : گيرد  انتقاد قرار مي  
اجتماعي پاسخ گويد و از سوي ديگر، شـاهد كنـشگري نيروهـاي فراسـاختاري در                

 مطالبـات   دهند كه در فضاي جنگ نرم،       اين شواهد نشان مي   . الملل هستيم   فضاي بين 
 بيانگر  "مديريت جنگ نرم  ". شود   تشديد مي  "محيط مجازي "اجتماعي با استفاده از     

به كارگيري الگوهايي است كه فضاي عدم تعادل را به همـاهنگي، تعـادل و كنتـرل                 
  .تبديل كند

  
  : واژگان كليدي

جنگ نـرم، فـضاي عـدم تعـادل، تعـارض اجتمـاعي، انقلابهـاي رنگـي، مطالبـات                   
  . محيط مجازيتصاعديابنده،

                                                      
 .دانشيار دانشگاه تهران .1

 1388، تابستان 43فصلنامة مطالعات بسيج، سال دوازدهم، شمارة



  

 

ج،
سي

ت ب
لعا
طا
ه م

نام
صل

ف
 

ال 
س

دو
هم

ازد
اره

شم
 ،

43 ،
ان
ست

تاب
 

13
88

 /
حه 

صف
56  

  مقدمه
 و 2»موجهاي توسعة سريع«گيرد كه با   در جوامعي شكل مي1»عدم تعادل امنيتي«فضاي 

 -گيري فضاي اقتصادي به عبارت ديگر؛ هر گاه تحول در شكل. اند رو شده فراگير روبه
اجتماعي جديد بيش از قابليت تأثيرگذار نهادهاي اجتماعي باشد، زمينه براي ظهور شكل 

  .شود فراهم مي» معادلة قدرت«اي از  يده و در هم تنيدهپيچ
وي در تحليل خود به . ارائه كرد» نيكلاس لومان« را 3»جوامع سياسي پيچيده«نظرية 

كلي، رهيافت  به طور. ساختهاي در حال تغيير در نظامهاي اجتماعي نوظهور اشاره دارد
قبل . در سازماندهي قدرت دانستتوان نمادي از بازتعريف فرايندهاي جديد  لومان را مي

مبادرت به تحليل دلايل » ماكس وبر«و » پارسونز«پردازان ديگري همانند  از لومان، نظريه
آنان بر اين باور بودند كه ساختهاي اجتماعي داراي . هاي اجتماعي كردند دروني پديده

ن اجتماعي و بر اساس چنين رويكردي، هر گاه بحرا. باشند  مي4»فرايندهاي خودكنترلي«
در اين . هايي از عدم تعادل ايجاد خواهد شد سياسي شكل گيرد، زمينه براي ظهور جلوه

دهندة سيستم، قابليت خود را براي كنترل نيروهاي گريز از مركز  شرايط، عناصر تشكيل
در نگرش پارسونز و وبر، شاخصهايي همانند ساختار، نظام اجتماعي و . دهند از دست مي
اي  باشند، از اهميت ويژه هاي دروني مي رگذار بر محيط سياسي كه داراي ريشهعناصر تأثي

  )Parsons, 1969, P.25(.برخوردارند
توان در ارتباط شاخصهاي كنش اجتماعي در جوامع  رويكرد نيكلاس لومان را مي

در اين جوامع، موضوعات اجتماعي . سياسي پيچيده و نسبتاً پيچيده مورد توجه قرار داد
در چنين جوامعي، . شود ساختاري و محيط مربوط تلقيّ نمي اً تحت تأثير فضاي درونصرف

تركيب نيروهاي اجتماعي . باشيم آفريني نيروهاي فراملي نيز مي شاهد تأثيرگذاري و نقش
توان  آورد و از سوي ديگر مي المللي، از يك سو فضاي عدم تعادل را به وجود مي و بين

                                                      
1. Unequilibrium Security 
2. Rapid Development Wave 
3. Com Plexity Societal 
4. Self Control Pracess 
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ثباتي و عدم  هايي از بي ي دانست كه در ادبيات موجود داراي جلوهساز فرايند آن را زمينه
  )Luhmann, 1990, P.425(.شود ساز جنگ نرم محسوب مي اين امر زمينه. تعادل است

وي بر . كند نيكلاس لومان سيستمهاي اجتماعي را به عنوان واقعيتهاي تجربي تلقيّ مي
للي، صرفاً يك سيستم وجود ندارد، بلكه الم اين باور است كه در نظامهاي اجتماعي و بين

ي وجود دارند كه قابليت تأثيرگذاري بر محيط سياسي متنوعهاي متفاوت و  بندي شكل
در جوامع بسيار پيچيده، هر نظام سياسي صرفاً تحت تأثير . كنند كشورها را پيدا مي

ي وجود عمتنوگيرد، بلكه نيروها و عناصر  نيروهاي ورودي و خروجي ساده قرار نمي
در اين . آورند دارند كه شرايط لازم براي تأثيرگذاري بر محيط اجتماعي را به دست مي

المللي  هاي اجتماعي و بين فرايند، سيستم سياسي، مطالبات و حمايتهاي خود را از عرصه
سازي سيستم  فعالساز كسب مواد خام براي  توان زمينه اين امر را مي. كند كسب مي

تري  متنوعآور در نظامهاي سياسي تحت تأثير نيروها و عوامل  ات الزامتصميم. دانست
  .گيرد شكل مي

الملل و فرايندهاي سياسي ناشي  اگر نهادهاي اجتماعي قابليت تطبيق خود با محيط بين
رو خواهند  هايي از عدم تعادل مزمن روبه از آن را نداشته باشند، در آن شرايط با جلوه

هاي قدرت و سياست، صرفاً تحت تأثير ارادة  بندي دهد كه شكل ياين امر نشان م. شد
. توانند بر فرايندهاي سياسي تأثير بگذارند نظام سياسي قرار ندارد و نيروهاي مختلفي مي

سازي فضاي  نظامهاي سياسي براي محورسازي نيروهاي گريز از مركز و همچنين حداقل
به عبارت . باشند  مي1»كنترل اجتماعي«راي عدم تعادل، نيازمند ايجاد نهادهاي متنوع ب

لومان بر اين . جديدي را توليد كند» مرزهاي معنادار«تواند  ديگر؛ هر نهاد اجتماعي مي
گيري، تحركّ و كنشگري چنين نهادهايي، نظام سياسي و  باور است كه بدون شكل
  )85، ص 1388نك، لانگه و شيما(. و ناپايداري قرار خواهد داشت2اجتماعي در شرايط آنومي

تواند راه حل مناسبي براي كنترل  در چنين فرايندي، سازماندهي نهادهاي متقاطع مي
بندي رسيد كه  توان به اين جمع اي كه مي به همان گونه. شكافهاي متقاطع محسوب شود

                                                      
1. Social Control 
2. Anomy Situation 
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 غلبه كنند، 1هايي از جمله بحرانهاي متراكم نهادهاي متراكم قادر خواهند بود تا بر نشانه
هاي جديدي پيدا  ، نيروهاي اجتماعي كارويژه2دهد كه در فضاي سايبر  امر نشان مياين
هايي  به عبارت ديگر؛ نظامهاي اجتماعي به موازات توسعة دروني خود، با جلوه. كنند مي

  )62، ص 1370 ون،تهانتينگ(.شوند رو مي ثباتي و عدم تعادل روبه از  بي
مهاي اجتماعي و سياسي نيازمند تحركّ، دهد كه از يك سو نظا اين امر نشان مي

هاي  باشند و از سوي ديگر، چنين نظامهايي با پديده تحول، دگرگوني و باز توليد مي
. سازند هايي كه ماهيت قدرت را دگرگون مي شوند؛ پديده رو مي جديد و متنوعي روبه

اري از مواقع، در بسي. هاي لومان صرفاً مربوط به ساختار سياسي نيست قدرت در انديشه
. شود رو مي المللي روبه كاربرد قدرت توسط ساختار، با مقاومت نيروهاي اجتماعي و بين

به هر ميزان . هايي از افزايش پيچيدگي ساختار كنش اجتماعي است اين امر بيانگر جلوه
آفرين باشند؛  گيري حوادث تاريخي و رويدادهاي سياسي نقش تري در شكل بازيگران متنوع

چنين فرايندي، . يافتة سياسي كاهش بيشتري خواهد يافت ان كنترل نهادهاي سازمانميز
اگر . سازد رو مي اي روبه ثباتي مزمن، تدريجي و مرحله هاي بي نظامهاي سياسي را با پديده
  )45، ص 1384مونكلر، (.هاي جنگ نرم ايجاد خواهد شد چنين روندي ادامه يابد، زمينه
 درآن ، خود را از دست بدهند3»دنقش مولّ« ،هاي سياسياز سوي ديگر اگر سيستم

 ،در اين شرايط. شود دار مي اي خدشه اي مرحله شرايط هويت ساختاري آنان به گونه
ساختاري قرار  آنكه تحت تأثير موضوعات درون الگوي ارتباطي و كنش آنان بيش از

 ماهيت ، اين امر.شود هاي بيروني در تعامل غير محسوس واقع مي فهلّؤگيرد، با م
به . سازد ي داشته، آثار خود را به گونة تدريجي منعكس ميياي، مجازي و نامر مرحله

 4»رويكرد خودارجاعي«طور كلي سيستمهاي اجتماعي كه داراي ماهيت و ساختار بسته يا 
 ؛به عبارت ديگر. رو خواهند شد  با موجهاي تغيير و دگرگوني فراگيرتري روبه،باشند

                                                      
1. Accumulative Crises 
2. Cyber Space 
3. Productive Role 
4. Self- Refer  
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 قادر به سازماندهي نهادهاي ، اين كشورها محدود بوده و در نتيجه1» معنايياقليمهاي«
در اين شرايط، نظام سياسي با . كنش با محيط بيرون نخواهند بود مناسب براي تعامل و

شود كه از  بحران معنا در شرايطي ايجاد مي. شود رو مي موجهاي سيكلي ناپايدار روبه
 ، از سوي ديگر وه و هنجار دچار وقفه و فرسايش شود انديش ويك سو ساختار توليد فكر

المللي را نامتوازن   بين ساختار داخلي و بينةد كه رابطنفرايندهاي جديدي ظهور ياب
توانند  المللي مي  موجهاي اجتماعي به موازات موجهاي بين، در اين شرايط.دنساز
ي ديگر، بازيگران مختلفي از سو. دنهاي ايجاد ناپايداري و چالش را به وجود آور زمينه
  .گيري، كاركرد و رفتار سياسي آنان تأثير بگذارند توانند بر جهت مي

  
  شناسي جنگ نرم نشانه

به طوركلي چنين . گيرد هاي مختلفي مورد شناسايي قرار مي اساس نشانه جنگ نرم بر
. دانستالمللي  اي و بين توان انعكاس كاربرد قدرت نرم در محيط منطقه فرايندي را مي

 كه دارندكشورهايي كه از ابزارهاي لازم براي توليد قدرت نرم برخوردارند، قابليتهايي 
آنچه قدرت نرم را از . كنندتوانند قدرت را به تهديد و تهديد را به جنگ تبديل  مي

هاي تعارض نيز مورد  توان در ارتباط با شاخصها و نشانه  مي،سازد قدرت سخت متمايز مي
گيري همان گونه  هاي شكل  توليد هر گونه قدرتي، زمينه؛به عبارت ديگر. دادجه قرار تو

به اين ترتيب دگرگوني در ماهيت قدرت، پيامدهاي خود را در . سازد منازعه را فراهم مي
  .ماهيت روابط بازيگران به جا گذاشته است

رم در  بر ضرورت كاربرد قدرت نآمريكاهاي سياست خارجي  از زماني كه نئوليبرال
روابط متقابل خود با محيط بيروني و ساير بازيگران تأكيد داشتند، الگوي منازعه در 

 يكي از به عنوان »توليد مشروعيت«اگر . الملل نيز با تغييراتي همراه شد سياست بين
زدايي را بايد در فضاي  هاي قدرت نرم محسوب شود، درآن شرايط، مشروعيت نشانه

اين امر نه تنها ساختار قدرت كشورها را تحت تأثير . ار دادجنگ نرم مورد ملاحظه قر
دهد، بلكه فرايندهاي كنش سياسي، اقتصادي و امنيتي را نيز با تغييرات و  قرار مي

                                                      
1. Provinces of Meaning 
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 در اين فرايند تأكيد دارد كه جنگ »جوزف ناي«. رو خواهد ساخت هايي روبه دگرگوني
كه  طوري به؛ت غير مستقيم، پيچيده و نامحسوس داردنرم ماهي:  

اغلب مشكل است بدانيم در صورت عدم وجود دستورات ما، ديگران «
توانيم بدون دستور دادن و تنها از  گاهي اوقات ما مي... كردند چگونه رفتار مي

در واقع؛ اين امكان ... طريق تأثيرگذاري بر رفتار ديگران به نتايج دلخواه برسيم
ديگران، به بسياري از نتايج وجود دارد كه بدون داشتن قدرت محسوس بر 

سياستمداران كارآزموده، اغلب اين قبيل مسائل ... مورد درخواست خود برسيم 
آنان قدرت را داشتن قابليتها يا ... دانند  رفتاري را تحريكي بسيار پيچيده مي

يافته  تبديل منابع به قدرت تحقق... دانند كه بر نتايج تأثير داشته باشد  منابعي مي
ظور به دست آوردن نتايج دلخواه، نيازمند طراّحي راهبردي و رهبري با به من

  )39-40، ص 1387ناي، (.مهارت است
شناسي جنگ  بندي رسيد كه نشانه توان به اين جمع هاي ياد شده مي با توجه به مؤلفه

جنگ نرم داراي ماهيت متفاوتي است، در مناطق . نرم با ساير منازعات تفاوت دارد
گيرد، ابعاد نمادين متنوعي دارد و در نهايت اينكه، براساس   خاصي شكل ميجغرافيايي

اين امر به مفهوم آن است كه در . پيوندد كنشگري نيروهاي غير متعارض به وقوع مي
يابد، زمينه براي  هايي از قدرت نرم ظهور مي روند جنگ نرم و در شرايطي كه نشانه

در اين شرايط، مرزبندي نيروهاي . اهد شدگيري اغواي اجتماعي نيز ايجاد خو شكل
بندي ملموس  بنابر اين، فاقد سازماندهي و شبكه. خورد متعارض و غير متعارض بر هم مي

  .و عيني است
  
  شاخصهاي محيط ژئوپلتيكي جنگ نرم) الف

براي درك شاخصهاي معنايي، محتوايي و كاركردي جنگ نرم، نياز قابل توجهي به 
مطالعات انجام . گيري جنگ نرم وجود دارد يكي و معنايي شكلارزيابي محيط ژئوپلت

 نشان ،ثباتي در كشورهاي خاورميانه يا انقلابهاي رنگي فرايندهاي بي شده در ارتباط با
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كاركردي كاملاً متفاوت با نبردهاي  دهد كه جنگهاي نوين ماهيت محتوايي و مي
  :رسيد كهبندي  توان به اين جمع به طور كلي مي. كلاسيك دارند
ها و   سال اخير انجام گرفته، در حاشيه10-20تقريباً تمامي جنگهايي كه در «

 جهان رخ داده است؛ پيشيننوارهاي مرزي مناطق تحت سلطة قدرتهاي 
قدرتهايي كه تا آغاز سدة قبل قرن بيستم بر جهان حكمفرمايي كرده و آن را 

منازعات مسلحّانه و جنگهاي اين امر دربارة ... در بين خود تقسيم كرده بودند 
  )3، ص 1384مونكلر، (.هاي جنوبي شوروي سابق نيز صادق است برپا شده در حاشيه

توان در منطقة قفقاز، آسياي مركزي، اروپاي مركزي  هاي چنين منازعاتي را مي نشانه
گيري انقلابهاي رنگي در گرجستان، اوكراين و قرقيزستان را  شكل. و شرقي مشاهده كرد

اي  توان نماد تحولات سياسي جديدي دانست كه در محيط ژئوپليتكي حاشيه مي
اند كه  رو شده هر يك از كشورهاي ياد شده، با منازعاتي روبه. سازماندهي شده است

ساختاري  هاي درون مرزي داشته باشد، داراي شاخصها و نشانه بيش از آنكه ماهيت برون
گيري چنين منازعاتي با آنچه در نبردهاي   به شكلطبعاً ابزارها و فرايندهاي مربوط. است

  )Luttwak, 1999, P.39(.كلاسيك وجود دارد، متفاوت است
 و آغاز 20با نگاهي كلي و فراگير به توزيع جغرافيايي و تراكم جنگها در انتهاي قرن 

بندي رسيد كه در مناطقي كه حاصل تجزية حكومتهاي  توان به اين جمع ، مي21قرن 
اين جنگها . اند  محل رقابت قدرتهاي بزرگ بوده، جنگهاي جديد شكل گرفتهبزرگ يا
هاي لازم را براي   بر اساس شاخصهاي اجتماعي ظهور يافته و در نتيجه، زمينه21در قرن 

اگر واحدهاي سياسي داراي . آورند ثباتي ساختاري در كشورهاي مختلف به وجود مي بي
تري از بحران  ت شاهد ظهور طيفهاي متنوعكارامدي محدودتري باشند، در آن صور

المللي انجام پذيرد،  اگر بحرانهاي اجتماعي در قالب مداخلات بين. اجتماعي خواهيم بود
  .شود امكان كنترل آنها محدودتر مي

اند كه  در اغلب مناطقي كه جنگ نرم شكل گرفته است، دولتهاي حاكم نشان داده
در اين مناطق، اثري از . ها غلبه كنند د بر تنشان تهدر عمل ضعيف بوده و به ندرت توانس
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يافتة صنعتي وجود  ساختارهاي باثبات، قدرتمند و مؤثّر همانند آنچه در كشورهاي توسعه
هايي از عدم تعادل اجتماعي وجود داشته باشد،  وقتي نشانه. خورد دارد، به چشم نمي

فرايندهاي . ناپذير است بطبيعي است كه امكان ظهور فرايندهاي ناپايدار، اجتنا
هايي انجام  دهد ستيزشهاي اجتماعي در محيط  نشان مي21گرفته در اولين دهة قرن  شكل
  :به طوري كه. اند اند كه داراي ساختار ناپايدار بوده گرفته

هاي ناپايدار كه جنگ نرم در آنها شكل گرفته  در محيط(اغلب دولتها «
ها  توانند بر تنش  بوده و به ندرت مياند كه در عمل ضعيف نشان داده) است

توان در اين مسئله ترديد داشت كه قالب  در اين ميان ديگر نمي... غلبه كنند 
فرايندهاي ايجاد دولت در جهان سوم و حتي در حاشية جهان اول و دوم، با 

گيري چنين  ترين دلايل شكل يكي از مهم. رو نشده است شكست يا ناكامي روبه
ان نخبگان سياسي مقاوم در برابر فساد است؛ نخبگاني كه ورود به فرايندي، فقد

دستگاه دولتي را مكاني براي سودجويي شخصي ندانند، بلكه آن را به عنوان 
بر خلاف تصور رايج، فقر به ... فرصتي براي اداي وظيفه و تكليف بدانند 

از جنگ دهندة خطر افزايش خشونت و در نتيجه، آغ تنهايي به هيچ وجه نشان
عدم توازن قدرت اجتماعي، احتمال تبديل منازعات . شود نرم محسوب نمي

  )6، ص 1384مونكلر، (.»سازد  فراهم مي1عيار اجتماعي را به جنگ تمام درون
. دربارة شاخصهاي محيط ژئوپلتيكي جنگ نرم، رويكردهاي ديگري نيز وجود دارد

 بر اين باورند كه جنگ نرم مربوط به »ساموئل كوهن«در اين ارتباط، تحليلگراني همانند 
اي از انسجام  ها، هيچ گونه نشانه در اين حوزه. هاي جغرافيايي كمربند شكننده است حوزه

هاي جغرافيايي، در  اين گونه حوزه. شود اي مشاهده نمي ساختاري، اجتماعي يا منطقه
ش سياسي در اين از آنجا كه فضاي كن. گيرند شرايط تعارض، فشار و رويارويي قرار مي

هاي جغرافيايي از همبستگي و پيوند دروني برخوردار نيست، لذا فشارهاي  گونه حوزه
هر قدر فرايند . شوند المللي در اين گونه مناطق به عنوان نيروي تأثيرگذار محسوب مي بين

                                                      
1. Total War 
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تري داشته باشد، امكان اعمال جنگ نرم در  كنش و تأثيرگذاري، ماهيت غيرمحسوس
  :كوهن در اين ارتباط تأكيد دارد كه. يابد فزايش مياين گونه ا

شان داراي درجات  اگر چه مناطق ژئوپلتيكي بسته به مراحل تكاملي«
متفاوتي از انسجام هستند، ولي چنين چيزي دربارة نوارهاي شكننده صدق 

ثبات جهاني قرار  هاي بي  در حوزة محيط1پاره اين مناطق كاملاً پاره. كند نمي
 نيز محسوب 2دانان به عنوان منطقة فشار اين گونه مناطق توسط جغرافي. ..دارند 
به طور مثال، فرگريو اين گونه مناطق را براي توصيف كشورهاي ... شوند  مي

 كوچك ميان قدرتهاي دريايي و هارتلند اوراسيا، از اروپاي شمالي و 3حايل
...  استفاده كرده است شرقي تا بالكان، تركيه، ايران، افغانستان، تايلند و كره

كمربند شكننده در مناطقي راهبردي قرار دارد كه به لحاظ داخلي دچار انقلاب 
هاي ژئواستراتژيك  و دو دستگي بوده و در رقابت ميان قدرتهاي بزرگ حوزه

  )96-97ص ص، 1387 كوهن،(.»اند گرفتار شده
لتيكي خاصي هاي ژئوپ گيري جنگ نرم در حوزه هاي شكل به اين ترتيب، زمينه

آفريني بازيگران مؤثّر در  هاي كنش و نقش هايي كه از يك سو زمينه وجود دارد؛ حوزه
الملل وجود دارد و از سوي ديگر، ميزان همبستگي اجتماعي در آنها محدود  نظام بين

بنابر اين، طبيعي است كه درجات بالايي از منازعه و پراكندگي در قالب . خواهد بود
دهد كه شاخصهاي محيط ژئوپلتيكي  اين امر نشان مي. ا ايجاد شودجنگ نرم در آنه
منازعه، پراكندگي، فشار سياسي و رويارويي پيوند : هايي از جمله جنگ نرم با نشانه

  .يابد مي
هاي متنوع ديگري نيز در معرض ورود به حوزة كمربند  در شرايط موجود، حوزه

هاي جديدي از جنگ نرم را در  الملل نشانه نهاي نظام بي پويايي. اند شكننده قرار گرفته
شاخصهاي جديد قدرت نرم، . سازد ناپذير مي هاي ژئوپلتيكي جديد منازعه، اجتناب حوزه

                                                      
1. Fragmented Region 
2. Crush Zone 
3. Buffer State 
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كند؛ تعارضي كه تحت تأثير  اي را ايجاد مي ناپذيري از تعارض منطقه هاي اجتناب زمينه
  .اراده و كنشگري قدرتهاي بزرگ خواهد بود

زة اول جنگ نرم در مسير اوراسيا و بالتيك تا اروپاي شرقي و در شرايط موجود، حو
اي از قفقاز تا آسياي  دومين حوزة ژئوپلتيكي جنگ نرم را بايد در منطقه. بالكان است

لازم به توضيح است . ايران و عراق نيز در اين حوزة جغرافيايي قرار دارند. مركزي دانست
الملل قرار   نظام بين1»هارتلند جديد«ت، در فضاي كه اين منطقة جغرافيايي به دليل وجود نف

چگونگي و فرايند جنگ نرم در اين حوزة جغرافيايي، به تلاشهاي . گرفته است
  )Kort kin, 2000, P.136(.ژئواستراتژيك غرب براي نفوذ در اين مناطق بستگي دارد

  
   فرهنگي جنگ نرم-  شاخصهاي سياسي)ب

در دوران جنگ سرد، . گيرد ي شكل ميعتنوجنگ نرم تحت تأثير شاخصهاي م
هاي رفتاري بازيگران  ترين عوامل و نشانه توان اصلي را ميراهبردي موضوعات نظامي و 

تغييرات . ده استشروند ياد شده در شرايط جديد با تغييرات محتوايي همراه . دانست
ر عوامل جديد  در ظهومؤثّرتوان يكي از عوامل  گرفته در ابزارهاي ارتباطي را مي شكل

 ههر گا. شوند هاي سياسي از طريق ابزارهاي ارتباطي منتقل مي مؤلفه. منازعه دانست
هاي جديد منازعه  گيري نشانه توزيع قدرت در دستور كار قرار گيرد، زمينه براي شكل

  .شود فراهم مي
نهادهاي سياسي و ساختهاي قدرت در عصر جنگ نرم، مشروعيت و كاركرد خود را 

اي كه فرايندهاي سياسي از تحول و دگرگوني فراگيرتري در  ؛ به گونهاند  دادهاز دست
هاي  توان شاهد چرخه در اين ارتباط مي. مقايسه با قدرت باز توليد سياسي برخوردارند

از آنجا كه فرايندهاي هنجاري و ارتباطي در فضاي تغييرات سريع . قدرت غير رسمي بود
. گيرد ت نهادهاي سياسي به سرعت در فضاي چالش قرار مييقرار دارند، در نتيجه مشروع

چرخة غير رسمي قدرت در چنين شرايطي از قابليت و تأثيرگذاري بيشتري برخوردار 

                                                      
1. New Heart Land 
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چرخة رسمي قدرت، : توان تأكيد كرد كه در شرايط جنگ نرم به طور كلي مي. شود مي
گيرد؛ احزاب و  ار ميهاي ساختار اجتماعي و ارتباطي قر تحت فشار ناشي از پيچيدگي

هاي اجرايي از  نهادهاي سياسي، كاركرد خود را براي كنترل محيط و سازماندهي برنامه
ها، مطالبات  نفوذ و رسانه دهند؛ گروههاي اجتماعي با حمايت گروههاي ذي دست مي

كنند؛ در اين فرايند، سيستمهاي تماس متنوع و فراگيري بين مردم و  خود را مطرح مي
 تا مشاركت مستقيم شهروندان در 1يجاد شده است كه اين امر از كورپوراتيسمدولت ا
احزاب سياسي در شرايط رقابتهاي . دهد هاي دولتي را تحت تأثير قرار مي گيري تصميم

شوند و به عبارتي؛ احزاب و نهادها  آميز مي متنوع و ساختار پيچيده، داراي كاركرد تناقض
  )Warterberg, 1997, P.124(.كنند سياسي ايفاي نقش ميهاي غير رسمي  در قالب چرخه

تري  به هر ميزان نظام اجتماعي از پيچيدگي بيشتري برخوردار باشد، شاخصهاي متنوع
توان  زدايي قدرت را مي به طور كلي مشروعيت. از جنگ نرم ظهور خواهد يافت

گيري از   بهرهاين امر بر اساس.  فرهنگي جنگ نرم دانست-ترين شاخص سياسي  اصلي
. شود اي، متون علمي و همچنين فرايندهاي ارتباطي حاصل مي ابزارهاي فرهنگي، رسانه

سازي اهداف  به هر ميزان تنوع ابزارهاي ارتباطي بيشتر و مؤثّرتر باشد، امكان اجرايي
به همين دليل است كه ارتباطات، . مربوط به جنگ نرم افزايش بيشتري پيدا خواهد كرد

سازي و توليد مشروعيت  سازي، قدرت هاي هنجار از يك سو، زمينه. وگانه داردماهيت د
هايي از قدرت نرم محسوب  آورد؛ اين امر به منزله جلوه براي نظام سياسي را فراهم مي

شود كه در اين صورت، زمينه  شود و از سوي ديگر، منجر به مشروعيت زدايي مي مي
  )Bok, 1996, P.359(.شود ز ايجاد ميآمي گيري فرايندهاي منازعه براي شكل

                                                      
هاي اقتصادي بود، چندين شركت اقتصادي   داراي شاخصها و نشانه19 در قرن (Corporatism)پوراتيسم ركو. 1

رسانند در اين فضا و مجموعه قرار  هايي را در جهت نيل به سود و منافع بيشتر به انجام مي كه با يكديگر همكاري
. شود  به بعد از واژه كورپوراتيسم در تعيين ساختار قدرت سياسي بهره گرفته مي1980گرفتند در سالهاي دهه  مي

ها مشاركتهاي سياسي، احزاب و نيروهاي اجتماعي  دهد كه برخي از نخبگان بدون توجه به چرخه اين امر نشان مي
يعني . ؛خورد الملل نيز به چشم مي طبعاً، چنين شاخصهايي در فضاي بين. كنند سياسي ميمبادرت به اتخاذ تصميم 

  .دننكاي قادر خواهند بود تا فضاي ادراكي و هنجاري ساير شهروندان را كنترل  اينكه چندين مجموعه رسانه
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شود، در آن شرايط اولاً، امكان اعمال قدرت  زماني كه جنگ نرم سياسي ايجاد مي
يابد؛ ثانياً، هنجارهايي كه قدرت سياسي را  اساس قوانين رسمي كشور كاهش مي سياسي بر
اي رسمي كنند، در وضعيت ناكارامدي قرار گرفته و به اين ترتيب، در باوره توجيه مي

در نهايت اينكه، شهروندان تمايل به اعلام رضايت نسبت به . شود جامعه اختلال ايجاد مي
گانة جنگ نرم  هاي ياد شده را سطوح سه مؤلفه. مراتب اقتدار در ساختار قدرت ندارند

هايي همانند قانون،  در اين شرايط، مؤلفه. نامند زدايي مي سياسي در فضاي مشروعيت
آميز يك نظام سياسي كارامد كاهش يافته  شدة اجتماعي و انتخاب رضايت فتهباورهاي پذير

ساز همكاري و اطاعت از يك نظام سياسي است،  و در نتيجه، توجيهات اخلاقي كه زمينه
 در حوزة 1»مشروعيت محدود«هايي از  همچنين، جلوه. يابد به گونة قابل توجهي كاهش مي

 )148-150، ص 1388  بتيام،(.يابد ها و حكومت ظهور مياجتماعي و در تعامل جامعه با نهاد

  
   نقش فقر و فساد در جنگ نرم)ج

هايي از فقر و فساد  توان گسترش نشانه يكي از شاخصهاي اجتماعي جنگ نرم را مي
اي و تدريجي، مشروعيت ساختاري را كاهش  اي مرحله هايي به گونه چنين مؤلفه. دانست

هاي ايجاد بدبيني نسبت به ساختار، نهادها، نخبگان و  داده و از سوي ديگر، زمينه
در شرايط جنگ نرم، دولت قادر به كنترل . آورد فرايندهاي سياسي را به وجود مي

 اصلي ساختار قدرت ةهاي اجتماعي نبوده و به اين ترتيب، منازعه در زير پوست ناهنجاري
الشعاع موضوعاتي  تحتاين امر به مفهوم آن است كه قدرت اجتماعي، . كند رشد مي

هاي دولت را با  هايي اجراي برنامه چنين مؤلفه. گيرد همانند فقر و فساد قرار مي
  .سازد رو مي محدوديت روبه

توان فقدان و ناكارامدي  ترين دلايل چين وضعيتي را مي به طور كلي يكي از مهم«
تگاههاي دولتي را نخبگان سياسي مقاوم در برابر فساد دانست؛ نخبگاني كه ورود به دس

                                                      
1. Deficit Legitimacy 
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بر خلاف تصور رايج كه در بحث مربوط به علل ... مكاني براي سودجويي تلقيّ نكنند 
شود، فقر و فساد و خشونت را  جنگهاي نرم و چگونگي خاتمه دادن به آن شنيده مي

اجتماعي را به وجود  توان در زمرة عواملي دانست كه زمينة گسترش منازعات درون مي
  )5-6، ص 1384كلر، مون(.»آورد مي

  
   تصويرسازي در جنگ نرم)د

اين . شوند  محسوب مييهاي هنجاري و غير هنجار تصاوير به عنوان ابزارهاي انتقال نشانه
 ؛به عبارت ديگر. دهد گروههاي اجتماعي را تحت تأثير قرار مي  ذهن شهروندان و،امر
سازي حكومتي دچار چالش  هايي از قدرت گاه فرايندهاي جنگ نرم ظهور يابد، نشانه هر
  .باشيم در اين ارتباط، شاهد عدم تقارن در فضاي جنگ نرم مي. شود مي

توانند رابطة بين افراد و گروهها را سازماندهي  تصاوير در فضاي ارتباطي جديد مي
دهد  شواهد نشان مي. هاي اجراي جنگ نرم تأثير بگذارند كرده و به اين ترتيب بر شبكه

توانند محتواي نمادين  هيت بسيط دارند؛ به همين دليل است كه تصاوير ميها، ما كه رسانه
در فضاي اجتماعي را به » كدگذاري ذهني«هاي  اين امر، زمينه. جديدي را توليد كنند

هاي شبكه ارتباط اجتماعي منتقل  آورد و از اين طريق، تصاوير به حوزه وجود مي
 )Hollway, 1994, P.55(.شود مي

بندي رسيد كه جنگ با سلاح، كاركرد خود را از  توان به اين جمع يگر؛ ميبه عبارت د
. هاي امنيتي بر توليد تصاوير تأكيد دارد در بسياري از مواقع، راهبرد. دست داده است

اين امر مسيري . شود استفاده از تصاوير به منزلة ابزاري براي پيشبرد جنگ نرم تلقّي مي
از آنجا كه اين گونه . شود سازي جنگ محسوب مي ند نامتقارنكننده براي تداوم فراي تعيين

تصاوير براي تضعيف آمادگي شهروندان در پشتيباني از تصميمات سياسي دولت مورد 
اي براي  گيرند، هر گونه نظارت، كنترل و سانسور آنها نيز تبديل به وسيله استفاده قرار مي

  )45، ص 1384مونكلر، (.گيرند  قرار ميشود كه مورد تهاجم محافظت و دفاع گروههايي مي
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  ها در جنگ نرم  نقش رسانه) ه
از سوي ديگر . ا داده استه گسترش ابزارهاي ارتباطي، تنوع قابل توجهي به رسانه

گونه ارتباط  هر. هايي از ارتباط رسانه و سياست را مورد ملاحظه قرار داد توان نشانه مي
كلي، رسانه در  به طور.  قدرت را توليد كندةبطتواند شكل جديدي از را اي مي رسانه

توانند  اين ابزارها مي.  اشكال خاصي از ارتباطات استةكنند  تداعي،فضاي جنگ نرم
ترين معناي  ها در بنيادي  رسانه؛به عبارت ديگر . را منتقل كنندنماديناطلاعات و محتواي 

لت دارد كه از طريق آنها هاي مادي و اشكال نماديني دلا  بر انواع متعدد پايه،خود
المللي در فضاي   بينةدر شرايطي كه منازع. شود  منتقل مينماديناطلاعات و محتواي 

گيري تعامل  توانند زبان جديدي براي شكل ها مي شود، رسانه كنش اجتماعي منعكس مي
 يتهاي تجاريفعالها در برخي از مقاطع زماني به عنوان نماد  اين رسانه. توليد كنند
د؛ اما زماني كه جنگ نرم شكل گيرد، توانايي تأثيرگذاري بر طرز تلقيّ نشو محسوب مي

توانند عقايد جديدي را  ها مي به طور كلي، رسانه. خواهند بودو رفتار افراد عادي را دارا 
 ةاز سوي ديگر، آنان قادر خواهند بود تا از طريق تكينكهاي تبليغاتي، زمين. توليد كنند

  .سياسي را فراهم آورندبازاريابي 
شود، بلكه بايد آن را  بازاريابي سياسي صرفاً به عنوان موضوعي تجاري محسوب نمي

سازي در چنين فضايي  امنيت. هاي امنيتي مورد مطالعه قرار داد در زمرة شاخصها و نشانه
از سوي ديگر، چنين ابزارهايي زمينة توليد خشونت را در ساختار . شود دچار بحران مي
. توان انعكاس فضاي قدرت در حوزة رسانه دانست اين امر را مي. آورد سياسي فراهم مي

اي شكل گرفته، در فرايند جنگ  هاي رسانه در اين شرايط، نظام اجتماعي از طريق شبكه
زماني . كنند نرم به توليد شاخصهاي توليد اجتماعي از جمله نافرماني مدني مبادرت مي

آيد،  هاي ديگري از توزيع قدرت به وجود مي شود يا اينكه نشانه كه انتخابات ايجاد مي
  )Marsh, 1998, P.69(.ها در بازاريابي سياسي افزايش بيشتري خواهد يافت نقش رسانه
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  سازي در جنگ نرم  اسطوره)و
 فعالها همواره قادر خواهند بود تا روح جامعه را در راستاي اهداف فرامادي  اسطوره
گرايي در جوامع در حال توسعه و در   پساقهرمانة آنچه به عنوان روحي،ينا بنابر. سازند

اي از جنگ  توان جلوه  مي،گيرد المللي شكل مي اي و بين روند منازعات اجتماعي، منطقه
اي هدفمند   گروههاي رقيب به گونه،در چنين شرايطي. جديد در فضاي اجتماعي دانست

كسي كه در . گذارند ش قهرمانانه را به نمايش ميهايي از كن  جلوه،و با عزم راسخ خود
 برخوردار 1»توليد قدرت مقاومت«سازي قرار گرفته، از قابليت لازم براي  فضاي اسطوره

  .خواهد شد
نمادها عامل . توان چنين فرايندي را ملاحظه كرد در بسياري از منازعات اجتماعي مي

در فرايند جنگ . شوند محسوب مياي به ذهنيت كنشگر جامعه  انتقال ادراكات اسطوه
ها و نمادها از قابليت بسيار فراگيرتري در مقايسه با دوران جنگ كلاسيك   اسطوره،نرم

دهد كه قدرت مقاومت فراتر از قدرت رويارويي در فضاي  اين امر نشان مي. برخوردارند
  .شود منازعات كلاسيك محسوب مي

آفريني  برخوردار باشند، امكان تحركّها از همبستگي بيشتري  به هر ميزان اسطوره
تواند  از سوي ديگر، اسطوره مي. آنان در محيط اجتماعي افزايش بيشتري خواهد يافت

نيروهاي اجتماعي خود را در فضاي فراعقلاني قرار . ماهيت كنشگري را دگرگون سازد
تيب، شرايط به همين دليل است كه امكان تحركّ آنان افزايش يافته و به اين تر. دهند مي

اين . گيرند، ايجاد خواهد شد سازي نيروهايي كه در فضاي جنگ نرم قرار مي براي قدرت
  .آورد امر اخلاق سياسي و امنيتي نويني را به وجود مي

. گيرد ها انجام مي  در قالب اسطوره2»اعتراضات و اقدامات سياسي قانوني«بسياري از 
اين امر ناشي از . پذير نيست ط عادي امكانها در شراي مبارزه و رويارويي با اسطوره

ها قابليت قواعد گفتماني نويني را دارا  اسطوره. ماهيت و ذات جنبشهاي سياسي است
 مشترك اجتماعي و سياسي شكل ةها در تاريخ و گذشت بسياري از اسطوره. باشند مي

                                                      
1. Production of Resistance Power  
2. Protest and Legal Political Process 
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از ارتباط فضاي هايي  توان جلوه به همين دليل است كه در فرايند جنگ نرم مي. ندا گرفته
  .رد ملاحظه قرار دادوحقيقي با فضاي مجازي را م

  
   عدم تقارن در جنگ نرم)ز

 در چنين شرايط و فضايي، منازعات ؛به عبارتي.  ماهيت متقارن دارند،جنگهاي كلاسيك
كه جنگ نرم از يك سو   در حالي؛شود يافته انجام مي هاي سازمان در قالب مرزبندي

سازي  براي گسترش نمادرا هاي لازم   و از سوي ديگر، زمينهاستن داراي ماهيت نامتقار
  .آورد فراهم مي

هر گاه شاخصهاي جنگ نرم در فضاي اجتماعي و ساختاري ظهور يابد، طبيعي است 
توان  در چنين فضايي مي. كه منازعه بين جامعه و ساختار سياسي افزايش خواهد يافت

مبارزة اجتماعي در جنگ نرم داراي سطوح سازي اشكال  نامتقارن«تأكيد داشت كه 
. خورد اين منازعه علاوه بر سطح ابزاري، در سطح نمادين نيز به چشم مي. مختلفي است

اين اقدام، . كند نفع مبادرت مي سازي حقاّنيت طرف ذي بعد نمادين جنگ نرم به برجسته
  )242، ص 1384 مونكلر،(.»شود عنصري راهبردي در فرايند و نهايت منازعه محسوب مي

از آنجا كه . دهد هرگونه عدم تقارن، فضاي جديدي از رويارويي را شكل مي
باشند؛ به همين دليل از  نيروهاي اجتماعي، فاقد قدرت برابر با ساختار سياسي مي

و » ماتيوز«در اين ارتباط، . گيرند كه ماهيت نامتقارن دارند اقدامات متنوعي بهره مي
باشند،   كه داراي رويكرد اعتراضي مياي د كه نيروهاي اجتماعيديگران بر اين باورن

قادر خواهند بود برتري متعارف ساختار قدرت را از طريق ايجاد موجهاي اعتراضي 
هاي عدم تقارن  آميز يكي از جلوه نافرماني مدني مسالمت. كاهش دهند و خنثي سازند

رو  آميز ساختاري روبه شونتبه هر ميزان چنين فرايندي با واكنش خ. شود محسوب مي
هر گونه خشونت ساختاري، . كند يابي پيدا مي شود، قابليت بيشتري براي مشروعيت

آميز را در فضاي جنگ نرم  هاي ارتقاي كنش نامتقارن مبتني بر نافرماني مسالمت زمينه
  )142- 143، ص 1385ماتيوز و ديگران، (.دهد افزايش مي
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  گ نرمهاي مديريت جنالگو فرايند و .2
لازم به . هاي جنگ نرم دانست توان يكي از جلوه هاي ياد شده را مي يك از نشانه هر

ها و  گيرد، طيف متنوعي از ابزارها، نشانه توضيح است كه هر گاه جنگ نرم شكل مي
 ماهيت ،دهد كه جنگ نرم اين امر نشان مي.  شددفرايندهاي ياد شده ايجاد خواه

  . داردتركيبي، چند بعدي و فراگير
 جنگ نرم و همچنين مديريت آن در شرايط و فضاي بحران ياهبراي مقابله با تهديد

 كه امكان ارتقا و است الگوهايي اتخّاذاي به  و عدم تعادل امنيتي، نياز فراگير و گسترده
اين اساس، الگوهاي مديريت  بر. دهند رشد گروههاي درگير در جنگ نرم را كاهش مي

  .گيرد كيك شده و تركيبي مورد بررسي قرار مي تفةجنگ نرم به گون
 گيرد  است كه مقابله با جنگ نرم، توسط نهادها و سازمانهاي متنوعي انجام ميگفتني

طبعاً اگر جدالهاي سياسي . كنند  هر يك از آنان نقش سازماني خاص خود را ايفا ميكه
هاي اجرايي و متنوعي در محيط جنگ نرم شكل گيرد، بخش قابل توجهي از دستگاه

هرگونه تعلل و وقفه در كنشگري . آيند نهادهاي امنيتي در روند ايفاي نقش بر مي
 افزايش تضاد و تعارض امنيتي ة زمين،دارند عهدهبه سازمانهايي كه مقابله با جنگ نرم را 

  .در محيط سياسي و اجتماعي را شكل خواهد داد
تواند ماهيت تاكتيكي،  نرم ميد كه مديريت جنگ كرتوان تأكيد  از سوي ديگر مي

اين امر به مفهوم آن است كه در روند مديريت جنگ .  و عملياتي داشته باشدراهبردي
 و نرم لازم است تا كشورها از يك سو تمامي ابزارهاي در دسترس خود را به كار گيرند

ه حداكثر  از اين طريق ب تادنن كاتخّاذ ،ت متنوعي براي كنترل محيطااز سوي ديگر ابتكار
  .دونا، كنترل نيروها و فضاي تهديدكننده نايل شه براي كاهش تهديدراهبرديقابليت 

  
  مؤثرّ مديريت جنگ نرم براساس الگوي ارتباط )الف

گيري از ابزارهاي كنش متقابل مستقيم و غيرمستقيم در برابر   به مفهوم بهره،ارتباط مؤثّر
 ضرورتهاي لذا ،ها ماهيت اجتماعي دارنداز آنجا كه اين نيرو. استكارگزار جنگ نرم 

هايي از تعامل چندجانبه در سطوح مختلف  د كه جلوهنكن  ايجاب ميراهبرديامنيتي و 
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 ةمسئل« و همچنين تبديل اين موضوع به 2»مشكل امنيتي«به  1»معضل امنيتي«براي تبديل 
ري از فرايند گي  نيازمند بهره،هاي ياد شده هر يك از مؤلفه.  ايجاد شود3»اجتماعي

معضل امنيتي داراي . استاي در روند تعامل چندجانبه  يافته كنشگري پيچيده و سازمان
  .باشد ها و ابعاد تهديدآميز كمتري در مقايسه با مشكل امنيتي در روند جنگ مي نشانه

 يعني بين كارگزاران ؛دنهاي معضل امنيتي آن است كه ماهيت تعارضي دار نشانه
زماني كه فرايند جنبشهاي اجتماعي، ماهيت . آيد يي از تضاد به وجود ميها  نشانه،مختلف

اين امر بيانگر . شود گيري معضل امنيتي ايجاد مي كند، زمينه براي شكل راديكال پيدا مي
آن است كه هر گاه الگوهاي تعارضي در دستور كار قرار گيرند، معضل امنيتي به مشكل 

يل است كه براي مديريت جنگ نرم لازم است تا زمينه به همين دل. شود امنيتي تبديل مي
 كاهش شدت ة زمين،گونه ارتباط مؤثّر هر؛ زيرا ر فراهم شودثّؤگيري ارتباط م براي شكل

  .آورد ا را به وجود ميهتهديد
. شود اين امر بيانگر آن است كه الگوي ارتباط مؤثّر از طريق كنشگري حاصل مي

 4 اما لازم است تا از الگوها و ابزارهايي استفاده شود كههاي كنشگري متنوع بوده، جلوه
ساز ايجاد تعادل بين محيط اجتماعي، ساختار   زمينه،اين فرايند. به حداقل خود برسد

 از يك سو شدت ،گونه تعادل هر. شود حكومتي و كارگزاران جنگ نرم محسوب مي
هاي ايجاد مقبوليت  زمينهدهد و از سوي ديگر بيانگر آن است كه  ا را كاهش ميهتهديد

  .سازد در ساختار سياسي را فراهم مي
در چنين فرايندي هدف كارگزاران سياسي آن است كه فضاي امنيتي را تغيير داده، از 

اين امر به مفهوم . شود مند شوند كه منجر به انفعال گروههاي راديكال مي ادبياتي بهره
فرايندهاي . رها و فرايندهاي ارتباطي استگيري از طيف گسترده و متنوعي از ابزا بهره

 را به فرايندهاي عادي شده در روابط اجتماعي 5»بحران انعكاس«تواند  ارتباط مؤثّر مي
  )(Hirst, 2001, P.114.تبديل كند

                                                      
1. Security Problematic 
2  - Security Problem  
3  - Social Issues 
4  - Security Ambiguity  
5  -  Reflexive Crisis 
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  سازي  مديريت جنگ نرم از طريق ظرفيت)ب
با شود كه ظرفيت ساختاري در نظام سياسي متناسب  جنگ نرم در شرايطي ايجاد مي

تواند شرايط و  سازي مي  الگوي ظرفيت،اين اساس بر. ا نباشدهشدت و تنوع تهديد
به عبارت . پذيري سياسي به وجود آورد  فضاي جامعهيبراي ارتقارا هاي لازم  زمينه
هاي ظرفيت بيروني به  حوزه. هاي متنوعي است سازي داراي شرايط و نشانه  ظرفيت؛ديگر

 قابليت ي ياد شده، عامل ارتقاةپيوند دو حوز. شود ندهي ميموازات ظرفيت دروني سازما
  .شود ساختاري كشورها در شرايط جنگ نرم محسوب مي

 سياستهاي انفعالي عبور اتخّاذسازي نيازمند آن است كه واحدهاي سياسي از  ظرفيت
پژوهي داشته باشند و هر گونه تهديدي را عامل كنترل   رويكرد معطوف به آينده،كنند
اند فرايند  به طور كلي ساختها و نظامهاي سياسي كه توانسته. تر بدانند  گستردهياهيدتهد

اي   هر گونه تهديدي را به عنوان نشانه،سازي را پيگيري و به مرحله اجرا رسانند ظرفيت
را  تبديل تهديد به فرصت زمينة از اين طريق ، آينده تلقيّ كردهياهبراي مديريت تهديد

توانند از  در اين شرايط، ظرفيت جذب ارتقا يافته و گروههاي متنوعي مي. دكنن فراهم مي
  .طريق فضاي اجتماعي به مقابله با جنگ نرم مبادرت كنند

توان جذب گروههايي دانست كه در  سازي را مي يكي ديگر از ضرورتهاي ظرفيت
در لذا  از آنجا كه اين فرايند ماهيت غير مستقيم دارد،. فضاي جنگ نرم قرار دارند

 در زمرة كنشگراني ،صورتي كه كنشگران اجتماعي جذب ساختار سياسي شوند
مستقيم انجام   غيرةسازي را به گون شوند كه قادر خواهند بود مشروعيت محسوب مي

  .دهند
سازي لازم است تا محدوديتهاي ايجاد شده ترميم و ضعف  براي ارتقاي ظرفيت

اين . شوند، بازسازي شود با جنگ نرم محسوب ميسازمانهاي قانوني كه كارگزار مقابله 
تواند فضاي ارتباط با نيروهاي متنوعي را به  سازي مي امر بيانگر آن است كه ظرفيت

در اين شرايط، تهديدها از طريق سازمانهايي كه ساختار و فرايند خود را . وجود آورد
 و خنثي گيرند، كنترل سازي مشروعيت قرار مي ترميم كرده، در فضاي غني

  )Skelton & Allen, 1999, P.25(.شوند مي
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دهد كه ظهور و گسترش جنگ نرم ناشي از كاهش توانمندي  روند ياد شده نشان مي
ساختها و نهادهايي است كه كارويژة اصلي آنان ايجاد ثبات، تعادل، مشاركت و 

 سازي به منزله ارتقاي توانمندي محسوب ظرفيت. هاي مختلف است همكاري لايه
شود؛ زماني كه توانمندي سازماني متناسب با فضاي پيچيده اجتماعي ترميم نشود،  مي

اين امر، عامل . يابد عدم توازن بين تهديدها و نيروهاي ساختاري افزايش مي
سازي در  ظرفيت. شود دهندة فضاي سياسي و اجتماعي جنگ نرم محسوب مي گسترش

عي، بيشترين كارامدي و مطلوبيت را براي حوزة نيروي انساني، مديريت و سرماية اجتما
اهميت سرماية انساني و مديريتي براي مقابله با تهديد . كند مقابله با جنگ نرم ايجاد مي

توانند شرايط لازم را براي افزايش  هايي مي نرم ناشي از آن است كه چنين مجموعه
  .ظرفيت دروني سازمانها در جهت مقابله با جنگ نرم فراهم آورند

  
  1»غافلگيري راهبردي« مديريت جنگ نرم از طريق )ج

اولين بار . شود هاي كنش راهبردي محسوب مي غافلگيري همواره به عنوان يكي از گزينه
پس از آن . بر ضرورت غافلگيري در منازعات راهبردي تأكيد كرد» سون تزو«

نشگري براي نيز غافلگيري را بخشي از ك» هارت ليدل «راهبردشناسهاي ديگري همانند 
هاي  مدرن و در شرايطي كه جلوه اين امر در فضاي پست. مقابله با تهديدها دانستند

در . متنوعي از تهديد و جنگ نرم ظهور يافته، از اهميت بيشتري برخوردار شده است
توان تأكيد داشت كه عنصر غافلگيري از جمله اركان مديريت جنگهاي موفق  نهايت مي

  )(Mckenri, 2000, P.29.ئله مبتني بر سازماندهي راهبردي استمحسوب شده و اين مس
يابد كه براي مقابله با آنها  در شرايط جنگ نرم نيز طيف متنوعي از تهديدها ظهور مي

سازي  اين امر بر اساس متنوع. لازم است از الگوي غافلگيري راهبردي استفاده كرد
بايست بر  گزاران جنگ نرم ميسازي كار منفعل. شود تصميمات راهبردي حاصل مي

هايي از غافلگيرسازي گروههاي اجتماعي و همچنين نيروهايي انجام پذيرد  مبناي جلوه

                                                      
1  - Strategic Surprise 
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هاي جنگ  پذيري اين روند، آسيب. دهند كه مشروعيت ساختاري را مورد چالش قرار مي
  )216، ص 1385افتخاري، (.دهد نرم را به موازات جنگهاي متعارف كاهش مي

  
  ها سازي توانمندي اعتبار جنگ نرم از طريق بي مديريت )د

ها همانند راهبردشناسبرخي از . در حوزة ادبيات راهبردي، رهيافتهاي مختلفي وجود دارد
كه افرادي همانند   در حاليرند؛افزاري تأكيد دا  سختة بر مقابل»تسيكلازو« و »ژوميني«

قابليت نيروهاي دشمن و  را مقابله با توانمندي و راهبردهارت،  سون تزو و ليدل
دهد كه قابليت بازيگران رقيب  اين امر نشان مي. دانند كارگزاران جنگ و منازعه مي

 كه زيرساختهاي كرداز سوي ديگر بايد تأكيد . استداراي آثار مؤثّري در فرايند منازعه 
دي ي رفتار راهبرطراّحي از يها  راهبردي سون تزو و همچنين ليدل هارت بر نشانهتفكّر
 شامل ،هايي كه توسط آنان به كار گرفته شده واژه. افزاري قرار داشته است نرم

 بوده »رفتار راهبردي غير مستقيم«سازي اراده و همچنين  گيري، فريب، اغوا، نابود غافل
  .است

هاي  تواند نتايج مؤثّرتري در حوزه ها مي سازي توانمندي اثر به همين دليل است كه بي
اي، مفهومي و نمادين دارد، از  از آنجا كه جنگ نرم ماهيت رسانه. وردمنازعه فراهم آ

. شود هاي جديد قدرت حاصل مي  از طريق توليد نشانه،ها سازي توانمندي اعتبار اين رو بي
از سوي ديگر لازم است تا فرايندي ايجاد شود كه به موجب آن عدم مطلوبيت نمادهاي 

. اي از گروههاي اجتماعي قرار گيرد گستردهمنازعه در جنگ نرم مورد پذيرش طيف 
لازم به توضيح است كه چنين روندي ماهيت غير مستقيم، نرم افزاري و ابتكاري داشته و 

  .افزاري كاربرد داشته باشد تواند در قالب موضوعات سخت در نتيجه نمي
  

   مديريت جنگ نرم از طريق مصالحه) ه
كه چند بازيگر در فضاي رقابتي يا در شود  مصالحه از جمله الگوهايي محسوب مي

هدف . سازند آميز، اهداف و منافع خود را با يكديگر هماهنگ و متعادل مي شرايط منازعه
بدون توجه به چنين شاخصهايي، . توان ايجاد تعادل و ثبات دانست اصلي مصالحه را مي
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تواند ماهيت  پذيري مي مصالحه. امكان كنترل منازعات محيطي، كار دشواري خواهد بود
  )25، ص 1380افتخاري، (.پذير داشته باشد محدود يا گسترده و همچنين برگشت

نيل به مصالحه بر اساس اهداف كلان، منافع حياتي و همچنين ضرورتهاي راهبردي 
هر گاه تهديدهاي نامتقارن و فراگير عليه ساختار سياسي كشورها ايجاد . شود حاصل مي

هايي از توليد قدرت معطوف به همبستگي و مصالحه  ن جلوهتوا شود، در آن شرايط نمي
اين امر بيانگر آن است كه عبور از بحران، نيازمند آن است كه بين . را ناديده انگاشت

در اين ارتباط لازم است تا تهديدهاي . سطوح مختلف تهديد، تعادل ايجاد شود
هديدهاي پرشدت شدت كه ناشي از فضاي كنش اجتماعي است، در مقايسه با ت كم

  .جنگ نرم، از طريق مصالحه كنترل شوند
  
  گيري ندي و نتيجهب جمع

 به بعد مورد استفاده قرار 1990 ة طي سالهاي ده،جنگ نرم در ادبيات سياسي مدرن
گيري  اين امر انعكاس فروپاشي ساختار نظام دو قطبي و همچنين شكل. گرفته است

از اين مقطع زماني به بعد، فضاي منازعه . استهاي جديدي در ارتباط با منازعه الگو
 آن، شرايط براي ظهور الگوهاي جديد كنش ةماهيت اجتماعي پيدا كرده و در نتيج

  .ده استشامنيتي فراهم 
ي، به ي به موازات نيروهاي فراملّدر اين فرايند، نيروهاي اجتماعي و گروههاي فروملّ

نش مشترك، ماهيت سازماني، در فضاي جديد ك. ورزند اي مبادرت مي كنش شبكه
گيرند كه  نيروهاي اجتماعي رقيب در فضايي قرار مي. مراتبي و ساختاري ندارد سلسله

ها،  رسانه. شود اي حاصل مي امكان تأثيرگذاري آنان بر يكديگر از طريق ابزارهاي رسانه
ن امر نشان اي. گيرند هاي اجتماعي نيز در فضاي مجازي قرار مي ها و نشانه نمادها، اسطوره

تري در مقايسه با  دهد كه جنگ نرم داراي سازماندهي و فرايندهاي نسبتاً پيچيده مي
  .المللي است اي و بين هاي سياسي، منطقه منازعات كلاسيك در حوزه

اين امر بر . در اين مقاله تلاش شد تا شاخصهاي جنگ نرم مورد بررسي قرار گيرد
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در ادامه روشهاي مديريت جنگ نرم . رفته استشناسانه انجام گ اساس ضرورتهاي هستي
همان گونه كه سطوح مختلف منازعه وجود دارد، طبيعي است . مورد بررسي قرار گرفت

اين . ناپذير خواهد بود كه الگوهاي متنوعي از كنشگري براي مديريت تهديد نيز اجتناب
گيري از الگوي   به مفهوم آن است كه هر سطح از تهديد و منازعه نيازمند بهرهرما

اي، داخلي و  به اين ترتيب، فضاي امنيت منطقه. مشخصي از مديريت جنگ نرم است
  .اي است كه چند سطح با يكديگر در هم تنيده شده است المللي به گونه بين

در اين . سطحي ندارد بعدي و همچنين يك روش مديريت جنگ نرم نيز ماهيت يك
گيري از شرايط و  وها و الگوهاي متنوعي براي بهرهفرايند لازم است تا از ابزارها، نير

مقدورات موجود استفاده شده و هر يك از الگوها و سطوح مديريت تهديد در ارتباط با 
در شرايطي كه جنگ نرم ماهيت چند سطحي و . هاي ديگر به كار گرفته شود حوزه

ند سطحي و پيچيده دارد، مديريت جنگ نرم نيز ماهيت غير مستقيم، نامتقارن، چ
  .غافلگيركننده خواهد داشت
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